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  مفاخر ملیچند خط تاریخ

نبش قبر تیمورلنگ با هدف 
اجرای طرح بازسازی مشاهیر 

مدفون در اتحاد جماهیر 
شوروی انجام شد؛ طرحی 

که ژوزف استالین، دیکتاتور 
معروف این کشور، از آن کاملًا 
حمایت می‌کرد و دستور داده 

بود گزارش‌های مربوط به 
آن را، فوری برای وی ارسال 

کنند. پیش از تیمور، تنی چند 
از نامداران درگذشته، از قبر 

بیرون آورده شدند

حرمت نان و نمک در ایران باستان

نان و نمک در فرهنگ ایرانی جایگاه والایی دارد؛ 
چنان‌که خائن را »نمک‌ به حرام« می‌نامند. جالب 
است بدانید که این رسم ارزشمند را که نمادی 
از فتوت و امانت نزد ایرانیان است، از اجدادمان 
به ارث برده‌ایم. گزارشی که پروکوپیوس درباره 
ایرانیان عصر ساسانی ارائه داده است، سندی 
از این احترام محسوب می‌شود. وی می‌نویسد: 
»در یکی از حمله های فیروزِ ساسانی) 457 
میلادی(، به هیاطله که آن ها از طریق جنگ 
و گریز، وی را به داخل سرزمین خود کشیده و 
محاصره کرده بودند، پادشاه هیاطله، سفیری 
نزد فیروز فرستاد و ضمن سرزنش او به دلیل 
زیاده‌خواهی و به خطر انداختن جان لشکریانش، 
به او اعــام کرد که هیاطله حاضر هستند او و 
لشکریانش را رها کنند، به شرط آن‌کــه فیروز 
شخصاً در حضور پادشاه آن ها زانو بزند و اظهار 
اطاعت و انقیاد نماید؛ همچنین مطابق آیین 
ایرانی ها سوگند یاد کند که دیگر به خاک آن ها 
قشون نکشد. فیروز نیز به نمک سوگند یاد کرد 

که دیگر به آن ها حمله نخواهد کرد.«
پروکوپیوس، جنگ های ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382، ص9

نظامیان قاجارچقدرحقوق می‌گرفتند؟

نگهداری و تجهیز سپاه کار بسیار پر هزینه‌ای 
ــرون  ــرداری در ق ــک ــش ــت؛ سبک و ســیــاق ل اسـ
گذشته، به ویــژه پس از گسترش تیولداری در 
دوره سلجوقی، بر اســاس واگـــذاری امــاک به 
فرماندهان برای تامین هزینه‌های سپاهیان بود. 
با این حال، آن‌چه دست سربازان را می‌گرفت، 
مبلغ قابل اعتنایی نبود و سپاهیان سطوح پایین، 
همواره جزو قشرهای آسیب‌پذیر جامعه محسوب 
می‌شدند. در عصر قاجار، اوضاع حقوقی سربازان 
دچار نقصان جدی شد. گزارش‌ جهانگردانی که 
در این دوره به ایــران آمدند، نشان می‌دهد که 
وضعیت مالی نظامیان دون‌پایه این عصر چگونه 
بوده است. نوبویوشی فورو کاوا فرستاده امپراتور 
ژاپن به دربار ناصرالدین‌شاه قاجار در سفرنامه 
ــراد بازنشسته معمولًا نیمِ  خود می‌نویسد: »اف
ــراد مشغول به خدمت  حقوق را می‌گیرند و اف
هم، همه مقرری دولتی را دریافت نمی‌کنند. 
مقرری‌ای که دولت می‌دهد، برای هر سرباز پیاده 
۸۰ قران در سال و روزی چهار قرص۳۶۰ گرمی 
نان، لباس و مرسوم دیگر است. باقی مخارج را از 
محل پول سرباز که از املاک و اراضی می‌گیرند، 
می‌پردازند و کسری را جبران می‌کنند؛ به طوری 
که به هر قــراول در سال نزدیک به ۱۲۰ قِران 
می‌رسد. گویا جمع وصولی‌ها برای پول سرباز، 
ــرای هر فــرد پیاده نظام  200 قِــران در ســال ب
می‌شود. اما آن ها در حقیقت مبلغی بسیار کمتر 
از این دریافت می‌کنند و معمولًا هر سرباز پنج 
قران در ماه، که نزدیک ۶۰ قران در سال می‌شود، 
می‌گیرد. چنین است که سربازها معمولًا سختی 
می‌کشند و آن ها که فرصت و امکان دارند، کار 
و حرفه‌ای مانند نهر کنی و گچ‌کاری و باربری 
و هیزم‌شکنی پیش می‌گیرند و مــعــدودی که 
سرمایه‌ای دارند در کنار خیابان بساط صرافی 
و تبدیل پول سیاه و سفید به هم می‌گسترند تا 
درآمد آن کمک خرجی برای زندگی شان باشد.«
نوبویوشی فورو کاوا، سفرنامه فورو کاوا، ترجمه هاشم 

رجب‌زاده و کینیجی ئه اورا، تهران، انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی، 1384، ص  128

درباره آیت‌ا... فیروزآبادی و زندگی پربرکت او

 مجتهدی که دغدغه‌اش
 درمان نیازمندان بود

87 سال پیش، در چنین روزی، 25 اسفندماه 
سال 1311، سنگ بنای بیمارستان فیروزآبادی 
در شهر ری گذاشته شــد. بانی ایــن بیمارستان 
بزرگ، مجتهدی آگاه و روشن‌ضمیر بود؛ آیت‌ا... 
سیدرضا فــیــروزآبــادی. آن مــرحــوم کــه در سال 
1344 دار فانی را وداع گفت، از یاران و همراهان 
شهید مدرس محسوب می‌شد و همراه با او، علیه 
اقدامات سردار سپه، به ویژه در ماجرای جمهوری 
رضاخانی، فعالیت می‌کرد. مرحوم فیروزآبادی 
به واسطه همین اقدامات، مدتی را به حالت تبعید 
در کلات نادری گذراند. او در دوره سوم مجلس 
ــورای ملی، در سال 1293، به نمایندگی از  ش
مردم ری انتخاب شد و از همان زمان، در عرصه 
سیاست فعال بــود. آیـــت‌ا... فیروزآبادی پس از 
بازگشت از تبعید، در زادگاهش، شهر ری، ساکن 
شد و با مشاهده وضعیت وخیم بهداشت عمومی و 
مشکلات عدیده بیماران تهیدست برای دسترسی 
به پزشک و بیمارستان، تصمیم گرفت با سرمایه 
خــود و کمک چند فــرد خیّر، بــاغ حرمت‌الدوله 
ــت، از  را که مساحتی بیش از 62 هــزار متر داش
قرار متری یک قِران بخرد و پس از انجام این کار، 
توانست بیمارستان بزرگی با 100 تختخواب بنا 
کند. آیت‌ا... فیروزآبادی، تا پایان عمرش، توانست 
تعداد تخت‌های این بیمارستان را به بیش از 600 
برساند. او در جریان حمله متفقین به ایران، نقش 
مهمی در تأمین دارو و درمــان فقرا و مستمندان 
ایفا کــرد. یکی از اقــدامــات مهم او در ایــن دوره، 
تهیه داروی نایاب پنی‌سیلین و نظارت جدی بر 
نحوه استفاده از آن در بیمارستان و جلوگیری از 
سوءاستفاده‌های احتمالی بود. به طوری که این 
دارو، توسط شخصِ وی در اختیار بیماران قرار 
می‌گرفت و پرستاران برای دریافت آمپول بعدی، 
باید ظرف خالی آن را تحویل می‌دادند. آیت‌ا... 
فیروزآبادی فعالیت‌های خیریه خود را به تأسیس 
بیمارستان و تأمین دارو برای مستمندان محدود 
نکرد؛ او در کنار همین بیمارستان، مسجدی بزرگ 
ساخت و دارالایتامی مجهز در کنار آن بنا کرد. 
مدتی بعد و در حالی که نیاز شدید مردم شهر ری به 
زایشگاه مدرن احساس می‌شد، آن مرحوم با کمک 
خیّران، دست به احداث این مکان در همان زمین 
بیمارستان زد. امــروزه بیمارستان فیروزآبادی، 
یکی از بیمارستان‌های مهم و مجهز کشور محسوب 
می‌شود. آرامگاه مرحوم آیت‌ا... فیروزآبادی، داخل 
بیمارستان قرار دارد؛ روحش شاد و راهش پر رهرو.

جواد نوائیان رودسری – برداشتن سنگ‌ها 
به پایان رســیــده‌بــود؛ حــالا دیگر همه آمــاده 
بودند تا بقایای جسد یکی از خونخوارترین 
میخائیل  ببینند.  را  ــاریــخ  ت فــرمــانــروایــان 
گــراســیــمــوف، پــروفــســور آنــاتــومــی و یکی از 
استادان بنام چهره‌نگاری دانشگاه مسکو به 
شدت هیجان‌زده شده بود؛ آیا تا دقایقی بعد 
می‌توانست دیداری با تیمور لنگ، سر سلسله 
دودمان گورکانی، داشته‌باشد؟! 537 سال از 
زمانی که او را دفن کرده بودند، گذشته بود؛ اما 
وقتی سنگ زیرین آرامگاه را برداشتند، ناگهان 
چشمشان به لوحی افتاد که روی مقبره قرار 
گرفته بود و به خط فارسی، از قول تیمورلنگ، 
روی آن نوشته بودند: »هر کس آرامــش مرا 
برهم زند، به بلایی بزرگ‌تر از من مبتلا خواهد 
شد«. دست‌های همکاران ازبک گراسیموف 
لرزید؛ این همان نفرین مشهور تیمورلنگ بود 
که بسیاری از مردم سمرقند درباره‌اش سخن 
می‌گفتند. گراسیموف به عنوان یک لاادری و 
کمونیست، اعتقادی به این حرف‌ها نداشت؛ 
»طلسم؟! حرف مُفت می‌زنید! این توهمات را 
کنار بگذارید.« محلی‌ها حاضر نشدند سنگ 
را از روی مقبره بردارند، ناچار همکاران روس 
گراسیموف دست به کار شدند؛ دقایقی بعد 
ــزرگ تیمور آشکار شــد؛ چشمان  جمجمه ب
آناتومیست برجسته دانشگاه مسکو برقی زد؛ 

به آرزویش رسیده بود.

انگشت در لانه زنبور    ▪
نبش قبر تیمورلنگ با هــدف اجــرای طرح 
بازسازی مشاهیر مدفون در اتحاد جماهیر 
شوروی انجام شد؛ طرحی که ژوزف استالین، 
دیکتاتور معروف این کشور، از آن کاملًا حمایت 
می‌کرد و دستور داده بود گزارش‌های مربوط 

به آن را، فوری برای وی ارسال کنند. پیش از 
تیمور، تنی چند از نامداران درگذشته، از قبر 
بیرون آورده شدند و حالا نوبت به او رسیده‌بود؛ 
روز 19 ژوئــن ســال 1941)29 خردادماه 
1320( اسکلت تیمورلنگ را از مقبره‌اش 
بیرون آوردند. گراسیموف در گزارشی مفصل، 
شرح ماجرای نبش قبر را برای استالین مخابره 
ــاره تیمور گفت؛ این‌که در سال  کــرد. او درب
ـــ.ش( به دنیا آمد  1336 مــیــادی)715 ه
و تا 14 فوریه 1405)25 بهمن 783( که 
درگذشت، هــزاران انسان بی‌گناه را به کام 
ــاره نوشته  مــرگ فرستاد. گراسیموف دربـ
ــل قبر تیمورلنگ هم نوشت. شاید آن  داخ
روز، استالین پس از خواندن جمله مذکور، 
لبخندی تمسخرآمیز زد؛ اما فقط دو روز بعد 
از مطالعه گزارش، نظرش عوض شد؛ چون در 
22 ژوئن سال 1941)اول تیرماه 1320( 

بیش از سه و نیم میلیون سرباز دولت‌های 
ــازی، مرزهای  محور، با فرماندهی آلمان ن
سه‌هزار و 200 کیلومتری غرب شــوروی را 
در هم نوردیدند و جنگی را آغاز کردند که 20 
میلیون کشته روی دست روس‌ها گذاشت! آیا 
استالین گرفتار نفرین و انتقام تیمورلنگ شده 
بود؟ این پندار در باور خردمند نمی‌گنجد؛ اما 
تلاقی این دو واقعه، آن‌قدر عجیب و شگفت‌آور 
است که آدمی را به فکر وامی‌دارد. آیا رازی در 
قبر تیمورلنگ نهفته بود؟ هیچ‌کس به تحقیق 
نمی‌داند. استخوان‌های تیمور را به مسکو 
فرستادند و تنها پس از جنگ جهانی دوم بود 

که آن ها را به جای قبلی‌شان بازگرداندند.

وحشی‌تر از تیمورلنگ!    ▪
اگر در مقام قیاس برآییم، استالین را بسی 
یافت.  خواهیم  تیمورلنگ  از  سهمگین‌تر 
دوران حکومت دیکتاتور شوروی، تقریباً برابر 
با مدت زمامداری تیمور بود؛ هر دو بیش از 
30 سال فرمانروایی کرده‌بودند. تیمور در 
این مدت، سراسر خاورمیانه و شمال هند را 
در نوردید و بسیاری از حکومت‌های محلی را 
از صفحه تاریخ محو کرد. او دستور می‌داد از 
سر کشته‌شدگان، کله‌مناره بسازند و در همان 
حــال که غــارت می‌کرد، خــود را اهــل فضل 
و دانــش و حامی هنرمندان نشان مــی‌داد؛ 
دانشمندان و ارباب هنر، از قتل‌عام تیمورلنگ 
جان سالم به در می‌بردند تا به سمرقند اعزام 
شوند و تختگاه او را بیارایند. تیمور هجوم‌های 
سه، پنج و هفت‌ساله را بــرای غــارت هر چه 
بیشتر کشورهای همسایه سازمان دهی کرد. 
او زمانی که طرح هجوم به چین را می‌ریخت، 
در شهر اُترار، جایی که آغاز هجوم مغولان به 
ایران در آن‌ رقم خورد، بیمار شد و درگذشت. 
زندگی استالین هم از جهاتی شبیه تیمور بود؛ 
او هم پس از به دست گرفتن قدرت، هر کسی 
را که سر راهش قرار داشت، کشت؛ میلیون‌ها 

نفر از مردم روسیه، سر از اردوگاه‌های سیبری 
درآوردند؛ کشورهایی مانند لتونی، لیتوانی، 
استونی و ... که تازه از زیر بار استثمار تزار 
کمر راست کرده و طعم استقلال را چشیده 
بودند، ناگاه خود را در محاصره گرگی گرسنه 
دیدند که می‌خواست هویتشان را بر باد دهد. 
استالین مانند تیمور، اصولًا از انسانیت بویی 
نبرده بود و حتی گاه، بخش درنده‌خوی ضمیر 
او، روی دست خونخوارِ لنگ می‌زد. تیمور 
پسرانش را می‌نواخت و در حفظ خانواده‌اش 
حتی  برعکس،  استالین،  امــا  می‌کوشید؛ 
حاضر نبود برای نجات جان پسرش قدمی 
بـــردارد؛ تا جایی که او دســت به خودکشی 
ــرد. هنگامی که  زد، امــا جــان سالم به در ب
خبر خودکشی نافرجام پسر استالین را به 
پدرش دادنــد، دیکتاتور شــوروی پوزخندی 
زد و گفت:»احمق حتی عُــرضــه نـــدارد به 
خودش درست شلیک کند!« تیمورلنگ با 
داشت؛  مسالمت‌آمیز  رفتاری  متحدانش، 
خواجه علی مؤید، امیر سربداری، هرچند 
متحد تیمور محسوب نمی‌شد، اما چون با او 
از در دشمنی درنیامده بود، ملتزم رکاب وی 
ماند تا درگذشت. اما در عوض استالین، حتی 
نزدیک‌ترین دوستانش را هم دمِ تیغ می‌داد؛ 
افرادی که سال‌ها در کنار آن ها مبارزه کرده 
بــود؛ کمونیست مشهوری مانند تروتسکی 
که پس از آغاز حکومت استالین به مکزیک 
گریخت و دیکتاتور شــوروی، در برنامه‌ای 
دوساله، طرح قتل او را ریخت و اجرایی کرد. 
اطرافیان استالین هیچ‌گاه نسبت به جانشان 
ایمن نبودند؛ آن ها می‌دانستند که اولین 
خطا، احتمالًا آخرین خطای آن ها خواهد بود.

توهم کشنده یک دیکتاتور    ▪
استالین به عنوان یک کمونیست و مادی‌گرا 
ماوراءطبیعی  مباحث  ــه  ب اعــتــقــادی  کــه 
از  ناشی  تردیدهای  نباید اسیر  نــداشــت، 
اخبار مربوط به نفرین گور تیمور می‌شد؛ اما 
وقتی توهم به دست و پای آدم‌های جنایتکار 
می‌پیچد، نمی‌توانند به راحتی از دام آن 
خلاص شوند! او با گراسیموف درباره نفرین 
تیمور گفت‌وگو و به نگرانی‌اش درباره پیامد 
بعدی این نفرین، اذعان کرد. هرچند کسی 
در آن جلسه حضور نداشت و گراسیموف، 
بعدها تنها نقل کننده آن ماجرا شد. نباید 
از یاد برد که آلمانی‌ها از مدت‌ها قبل در 
صدد حمله به شوروی بودند؛ هیتلر تقریباً از 
شش ماه قبل از هجوم، طرح حمله را ریخته 
و زمان آن هم، یک ماه قبل از شروع عملیات، 
مشخص شده بود؛ بنابراین، چه گراسیموف 
قبر تیمور را می‌شکافت و چه نمی‌شکافت، 
هجوم سراسری آلمان‌ها آغاز می‌شد؛ با این 
حال نمی‌توان از تلاقی این دو واقعه اظهار 

شگفتی نکرد.

انتقام اسرارآمیز »تیمورلنگ« از »استالین«!
آیا نبش قبر امیر گورکانی درسمرقند ،باعث هجوم آلمان نازی به شوروی شد؟

گراسیموف و هیئتی که قبر تیمورلنگ را شکافتند در کنار بقایای اسکلت وی دیده می شوند

آیت ا... فیروزآبادی)راست( در کنار آیت ا... مرعشی نجفی
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صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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